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اشاره
الگو هــا چه نقشــی در رشــد، شــكوفایی و پرورش نســل 
جــوان دارند؟ چرا جوانان بیشــتر تحت تأثیــر دیگران قرار 
می گیرنــد؟ چه نوع الگوهایــی برای جوانــان جذاب ترند؟ 
آیا هر كســی شایســتگی دارد كه الگوی جوانان قرار گیرد؟ 
الگوسازی با قهرمان پروری چه تفاوتی دارد؟ بعد از انقلاب 
اسلامی ، چه قدر در معرفی الگوهای مناسب موفق بوده ایم؟ 

و...
این ها ســؤالاتی اســت كه پاســخ به آن ها نیازمند دانش و 
آگاهــی گســترده در زمینه هــای گوناگون ،  به ویــژه نظام 
تعلیم و تربیت اســلامی است و عرصه ی فراخی است برای 
آگاهان و صاحب نظران تا در باب آن ســخن بگویند. در این  
باره به ســراغ حجت الاسلام والمســلمین ، دكتر محی الدّین 
بهــرام  محمدیان ،  رییس«ســازمان پژوهــش و برنامه ریزی 
آموزشــی» رفتیم كــه در زمینــه ی تعلیم و تربیت اســلامی 
صاحب نظر است. از ایشان خواستیم به سؤالات ما درباره ی 
نقش الگو ها در تعلیم و تربیت جوانان پاسخ دهند. با تشكر،  

توجه شما را به متن گفت و گو جلب می كنیم.

︩ ا﹜﹍﹢ ﹨︀ ن︀﹡﹆ ️ ︗﹢ا﹡ ﹫︋︣ در ︑︺﹙﹫﹛ و ︑
گفت و گويي با رييس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

   الگوها چه نقشي در رشد و شكوفايي پرورش نسل جوان دارند؟
ــكوفايي استعدادهاي انسان ها ،  عوامل متعددي دخالت  در پرورش و ش
دارند؛ مانند والدين ، مربيان و معلمان ، برنامه هاي آموزشي و تربيتي ،  و روش ها 
و الگو ها. الگو ونمونه كه در تعبير تربيت ديني ما و در قرآن كريم از آن به 
نام«اسُوه» ياد شده است ،  تأثير بسزايي در ساختار و شكل گيري شخصيت افراد 
و رشد و شكوفايي توانايي هاي بالقوه ي آن ها دارد؛ همان گونه كه هنرمند براي 
طرح و خلق اثر هنري، به الگو و نمونه ي مشخص نياز دارد. مثلاً خوش نويس 
ــتن سطور زيبا و چشم نواز و يا رسم و نقش تابلو يي  و يا نقاش ،  براي نوش
 ـدادن به شخصيت  زيبا ،  نيازمند سرمشق و نمونه است، انسان نيز براي شكل   
خويش، به الگو احتياج دارد تا ساختمان اخلاقي ، فكري و شخصيتي خويش 
را مطابق آن بسازد. البته نياز به اسوه و الگو همگاني است، ولي بين نوجوانان 
و جوانان اين نياز بيشتر و مهم تر است ؛ چون آن ها بيش از ديگران به الگو ها 
مي انديشند و به كمال و ترقي بيشتر علاقه مندند. تعابير قرآني نيز تصريح براين 

دارد كه انسان براي كمال خويش بايد سراغ «اسوه و نمونه هاي برتر» برود.
  چرا جوانان بيشتر تحت تأثير الگو ها قرار مي گيرند؟

نصرالله دادار



ــل كمال خواهي و  ــان به دلي ــديم ،  جوان چنان كه متذكر ش
علاقه مندي به رشد و ترقي ،  به دنبال نمونه ها و مدل هاي موفق 
ــتند. جوان و نوجوان ما به لحاظ شرايط سني و تمنيات و  هس
خواسته ها و آرزوهايي كه دارد ، مي خواهد در رديف بهترين ها 
و موفق ترين ها باشد؛ پس آن ها را جست و جو مي كند و در پي 

آن ها روان مي شود.
  چه مسائلي مي تواند براي بچه ها جذاب تر باشد؟

ــجاعت ،   در اين دوره ، گرايش غالب آن ها  به صميميت ، ش
ــواد و دانش ، هنر و استقلال فردي است. لذا   زيبايي ، ايمان، س
در هر كسي اين صفات را به صورت بارز و مشخص تر ببينند، 
ــان مي دهند. در قرآن هم اشخاصي مانند  به او علاقه مندي نش
ــوه مطرح شده اند كه اين صفات را  انبيا و مؤمنان به عنوان اس
در حد كمال دارا بوده اند. البته اين بدان معنا نيست كه جوانان 
ــخيص موارد ذكر شده نيز حتماً درست عمل مي كنند.  در تش
گاهي به گمان دست يابي به اين كمال است كه دچار انحراف 

مي شوند.
  آيا هر كســي شايســتگي دارد الگــوي ديگري قرار 

بگيرد؟
اجازه بدهيد مطلب را اندكي بازتركنم. الگوي مناسب بايد از 
ــت بودن رفتار و شخصيت با ثبات و استوار برخوردار  يك دس
باشد. آدم هاي مذبذب و ناپايدار در مسير زندگي ، فكر وانديشه  
ــند. چرا كه آن ها به ثبات لازم و   و گرايش، نمي توانند الگو باش
ــيده اند. البته اين به معني  ــت در انتخاب هدف و راه نرس قطعي
ــيدن الگو نيست ، بلكه به مفهوم خردمندانه عمل  جزمي انديش

كردن مبتني بر فهم و يقيني كردن عملكرد الگو هاست.
ــار ديگري براي الگو ي  ــار ،  آرامش روحي و متانت ،  معي وق
مناسب است.انطباق حرف و عمل يا به عبارت ديگر ، منطبق- 
شدن ظاهر و باطن، از ويژگي هاي هر الگو ي قابل اعتماد است.
گستره و حيطه ي معرفتي و ميزان دانش و اطلاعات مناسب 
ــرد به عنوان يك راهنماي مؤثر در زندگي ، مي تواند او را الگو  ف
ــي به عنوان الگو مطرح شود و يا بخواهد  قرار بدهد. اگر كس
ــد ، بايد بتواند با رعايت شخصيت و منزلت  الگوي ديگران باش
ــاني آنان و صادق بودن در قول و  ديگران ،رعايت حرمت انس
عمل ، اعتماد آن ها را جلب كند. مثبت بودن شخصيت الگو ، ايمان 
و اخلاق ، و ملكات شايسته ي انساني اش ، توجه  ديگران را به او 

معطوف مي كند.
اين نكته را يادآوري كنم كه الگو شخصيتي خيالي و توهمي 
نيست كه نتوان به او رسيد. ، بلكه الگو هاي مناسب بسان قله هاي 
ــود و اوج گيري فرا  ــتند كه روح را براي صع بلند و رفيع هس
مي خوانند و نيروهاي پنهان وآشكار جوانان و نوجوانان را براي 

دست يابي به آن متمركز مي كنند.
   الگوسازي با قهرمان پروري چه تفاوتي دارد؟

ــد كه ما يك  اگر منظور از قهرمان و قهرمان پروري اين باش
شخص خيالي و وهمي درست كنيم كه نتوان به او رسيد و يا به 
او تأسي كرد ، خُب اين نفي غرضِ الگو بودن است. يا اگر به اين 
معني است كه آدمي معمولي ، فاقد بسياري از ويژگي هاي شايسته 
ــته براي الگو شدن را آن قدر بزرگ كنيم كه چشم ها را  و بايس
ــت ؛  هم در حق  خيره كند ، خب اين هم خيانت و جفاكاري اس

خود آن شخص و هم در حق ديگران.
ــي در كار و فعاليت خاصي  ــت كس ــراي مثال ، ممكن اس ب
بدرخشد ، اما داراي شخصيت متعادل و متناسب يا استوارنباشد. 
همه ي توجه ها را به آن يك مورد خاص جلب كردن و او را در 

معرض افكار و نظرها قرار دادن ، مثل بزَك كردن ظاهر يك آدم 
بدگل ، يا رنگ و لعاب زدن به كالاي معيوب و يا عرضه كردن 
ــتري  پارچه ي نامرغوب و نامطلوب زير نور پروژكتور به مش
ــت ؛ كه آن جنس در مغازه برق مي زند ، ولي در منزل جلايي  اس

ندارد.
ــاق مي افتد  ــا اتف ــرض كردم ، چه بس ــه قبلاً ع همان طور ك
ــالات دچار  ــخيص آن كم ــا در انتخاب الگو و تش جوانان م
ــوند. يكي از مواردش همين جاست كه اين نوع  انحراف مي ش
الگوسازي وقهرمان پروري ها ، معمولاً به ضرب و زور تبليغات و 

درشت نمايي و بزرگ سازي هاي مصنوعي صورت مي گيرد.

ــا بعد از انقلاب اســلامي ، ما در معرفي الگو ها و يا    آي
بهره گيري از تأثير تربيتي الگوها موفق بوده ايم؟

ــش را در دو بخش جواب بدهم.  اجازه بدهيد من اين پرس
بخش اول اين است كه ما در جريان نهضت و پيروزي انقلاب 
اسلامي ،  يعني دوره ي سرنگوني نظام شاهنشاهي ، طرد سلطه ي 
آمريكا و هم چنين دفاع از كيان انقلاب اسلامي ،  بسيار موفق عمل 
ــخصيت  بارز ، مقاوم ، نستوه ،  مؤمن ، مطمئن ، صميمى ،  كرديم. ش
ــه ي خاصي براي  ــام خميني(ره) ،  جاذب ــيار ام مردمي و هوش
الگو شدن داشت. حتي از مرتبه ي الگوي محض خارج شده و به 
عنوان يك مرشد ،  راهنماي عمل همگان بود. اطرافيان و حواريان 
امام نيز در اين مبارزه همراه و هم گام او بودند. چهره هاي نوراني 
شهيداني مانند شهداي فداييان اسلام ،  شهداي زندان هاي مخوف 
ساواك ،  مانند آيت االلهسعيدي  و  شهيدغفاري ،  و علماي نستوهي 
مانند آيت االله طالقاني ، رباني  شيرازي ،  مطهري  ، اندرزگو، بهشتي، 
مدني و... مبارزان و فعالان انقلاب در عرصه هاي گوناگون ، همه 

الهام بخش بودند.
  در دوره ي پيروزي انقلاب اسلامي و دوره ي دفاع مقدس 
نيز در هر شهر و روستايي، چهره اي مردمي مي درخشيد. شما 
ــد كه هر كدام به تنهايي  ــردان بزرگي را در اين دوره مي بيني م
ــيفته ي خود كرده و الگوي عملي آنان  قلوب هزاران نفر را ش
بودند. شما چمران، شيرودي ،كلاهدوز ، باكري  ها، حاج همّت، 
ــاز بودند و نوع  ــتيد كه اين ها واقعاً انسان س نامجو و... را داش
برخورد ، رفتار ،روش و منش آن ها انسان ها را متحول مي ساخت . 
ــرده به مطالعه ي علوم  ــياري از جوانان تحصيل ك گرايش بس
ــلامي، يا روي آوردن بسياري از صاحبان فن و تخصص و  اس
ــرد ،  فارغ از تأثير الگو هانبوده  تحصيلات عالي به جبهه هاي نب
است. زندگي ساده ي بچه هاي اول انقلاب ،  ازدواج هاي كم خرج 
و كم هزينه ، روحيه ي قناعت و صرفه جويي ، ايثارگري و فداكاري 

آنان را نمي توان فراموش كرد.
ــدن دشمن از تهاجم  اما در بخش دوم كه دوره ي مأيوس ش
ــت ، هم زمان  ــبيخون فرهنگي اس نظامي و روي آوردن آن به ش
ــعه ، بدون توجه  ــازي و توس ــردن ما به بازس ــت با روي ك اس
كافي به الگوهاي مناسب. آري تفكيك تئوري توسعه از اصل 
ــي و  ــه ي ناگزيرش كم عنايتي به الگو هاي ارزش ارزش ها، نتيج

اسلامي ، و ديني و ملي است.
ــوز در اين مرحله  ــعه كه هن ــا جريان روي كردن به توس م
رهسپاريم ، مصاديق و مثال هايمان در بهره روي ، صنعت ، فناوري ، 
كشاورزي ، شهرسازي ، توسعه ي سياسي و حتي فرهنگي ، اگر 
ــم همه از غير بوده ، عمدتاً از غير بوده و الگوي بيگانه در  نگوي
ــت. اين نوع الگوهاي نظري-عملي ، الگوهاي  برابر ما بوده اس

شخصيتي و شخصي خود را نيز تحميل مي كنند. لذا علي رغم
ادامه در صفحه ى  29

 الگو شخصيتي 
خيالي و توهمي 
نيست كه نتوان به او 
رسيد. ، بلكه الگو هاي 
مناسب بسان قله هاي 
بلند و رفيع هستند 
كه روح را براي 
صعود و اوج گيري 
فرا مي خوانند و 
نيروهاي پنهان 
وآشكار جوانان و 
نوجوانان را براي 
دست يابي به آن 
متمركز مي كنند

شخصيت  
بارز ، مقاوم ، نستوه ،  
مؤمن ، مطمئن ، صميمي ، 
مردمي و هوشيار امام 
خميني(ره) ،  جاذبه ي 
خاصي براي الگو شدن 
داشت. حتي از 
مرتبه ي الگوي محض 
خارج شده و به عنوان 
يك مرشد ،  راهنماي 
عمل همگان بود. 
اطرافيان و حواريان 
امام نيز در اين مبارزه 
همراه و هم گام او 
بودند
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